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 چکیده

متکلّمان در ماهیتّ نفس اختلاف نظر دارند که آیا نفس جوهر است یا نه؟ قائلین به جوهر بودن نفس دربارۀ مجرّد بودن یا نبودن نفسس  
دما دربساره  آنچه در آثار بیشتر قس . آرای متکلّمان متقدّم در مسألة تجرّد نفس با دیدگاه متأخّران متأثّرِ از فلاسفه تفاوت دارد .اختلاف دارند

 ،یو چه نفسس  یبسیاری از متکلّمان وجود هر نوع مجرّد، چه عقل. شود، چیزی جز قول به مغایرت نفس با بدن نیست تجرّد نفس دیده می
ه که تأکید متکلّمان متأخّر بر تجرّد نفس است امّسا حکمسا بس    حال آن . آورند به شمار می« مجرّد»و تنها خداوند را موجودی  کنند یم یرا نف

برهان مبتنی بر تجرّد مفساهی  کلسّی   : نتیجه ی بررسی براهین آنکه. گویند که روحانی محض بوده و مخلوط با مادّه نباشد امری مجرّد می
صرف صدور افعال نامتنساهى از نسسفس   همچنین، . توانند تجرّد همة نفوس انسانى را اثبات کنند و برهان درك طبایع و مفاهی  کلیهّ، نمى

در . به دلیل باطل بودن یکی از مقدّمات، ناتمام اسست  موارددر برهان آگاهی قوّه عاقله به بدن در برخی . آن نیست  تجرّد  ستلزمنساطقه مس
ارزیابیِ دو برهان عدم ضعف نفس با وجود ضعف قوای جسمانی و عدم صدور دو اثر متّضاد از فاعل جسمانی نیز هر دو برهان، اقنساعی و  

گونه که سزاوار است حقیقت آن را بیابسد، جسز اولیسای     حقیقت نفس پشت پرده ابهام قرار دارد و کسی نتوانسته آندرواقع لذا، . ناتمام است
 . اند الهی که به عال  مجرّدات راه یافته

 واژگانکلید

  .طوسی تجرّد نفس،، تجرّد نفس
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 مه   مقد

د بن   نوبت ت و ش يف مفي د از     فلاسفه قائل به مجرّد بودن نفس هستند و برخي از متكلّمان مانن  

اماميّه و غزّال ، حليمي و راغب از اشاعره نيز نفس را جوهري مجرّد مي دانند كه نه جسم است و 

از مي ان  (. 481، ص ق 4141حلّ ي،  . )خواجه نصيرالدّین طوس  نيز بر این قول اس ت . نه جسماني

 (06، ص ق 4141د، شيف مفي) 4.داند متكلّمان متقدّم، شيف مفيد نفس را مجردّ مي

ش يعه، كت اب تجری د اقعتق اد از خواج ه نص يرالدین         ها در علم ك لام  ترین كتاب یكي از مهم

ه ا،   ت رین آن  هاي بسياري نوشته شده است و مع رو   است، كه بر آن شرح( ق 056-795)طوسي 

( ق 560-018)نوشته علامه جمال الدین حسن ب ن مهه ر حل ي    « کشف المراد فی شرح تجرید  اعتقاد د»

خواج ه در  . ان د  مؤلف و شارح هر دو قائل به تجرّد نف س ش ده  . مشهورترین شاگرد خواجه است

 . كتاب خود هفت دليل بر تجرّد نفس آورده است و علاّمه حلي آن را شرح كرده است

در معرفت نفس انسان  كه آنرا نفس ناطقه »همچنين خواجه در اخلاق ناصري در فصلي با نام 

 :كند كه اشاره مي« نيز گویند

نفس انسان  جوهرى بسيط است كه از شأن او بود ادراك معقوقت بذات خ وی  و ت دبير و   »

تصر  او در این بدن محسوس كه بيشتر مردم آن را انس ان ميگوین د بتوس ط ق واى و آقت و آن      

ب ه  ست و نه جسمان  و نه محسوس بيك  از حواس و در این مقام احتي ا  افت د   ا جوهر نه جسم

اول اثبات وجود نفس دوم اثبات جوهری ت او س وم اثب ات    . بيان چند چيز تا این ستن تمام شود

او چهارم بيان آنكه جسم و جسمان  نيست پنجم بيان آنكه مدرك بذات است و متص ر     بساطت

 (.40   47ق، ص4141نص يرالدین طوس ي،   )« .بآقت ششم آنكه محسوس نيست بيك  از ح واس 

در مكان و زم ان  )روح انسان جوهري است كه متحيّز ":. المحصل آمده است همچنين در تلتيص

 .6(669صق، 4167نصيرالدین طوسي، ) "نيست...( و 

                                                           
  .و المراد أن الإنس ن الذي هو الجوهر البسيط یسمى الروح و تليه الثواب و العا ب و إليه توجه الأمر و النهي و الوت  و الوتي . 4
 «أنّ الروح اعنس نى جوهر ليس له صفة القحيّز» .6
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از دی دگاه خواج ه    تج رد نف س  " از موارد نوآوري این پژوه  مي توان به بررس ي موو و    

كم ا ازجمل ه   بهور مستقل و همچنين تحليل مقایس ه اي آن ب ا آیاي دیگ ر ح    "نصيرالدین طوسي

        .صدرالمتالهين اشاره داشت

 مادّیّت و تجردّ

 معنای مادیّ و مجرّد در فلسفه و کلام 

داراي ویژگيه اي اش يام م ادي      شود كه رود و به موجودي گفته مي مجرّد در مقابل مادّي به كار مي

مجرّد اس ت، روش ن     نمادّي را توويح دهيم تا معناي غيرمادي كه هما  نباشد، پس ابتدا باید معناي

ط ول و  )چوب، سنگ، خاك، آهن و اجسام مشهود هم ه م ادّي هس تند، یعن ي داراي ابع اد      . شود

پ ذیري،   ، انقسام(به دليل قابليّت و استعداد و آمادگي براي تغيير)، دگرگوني، تبدیل (عرض و عمق

هایي دارا بودن مكان  و قزمة چنين ویژگي. صيرورت، تركيب از اجزام و صفاتي از این قبيل هستند

 .و زمان است

و تركي ب جس م از   ( هيولي)در فلسفه اسلامي به استثناي سهروردي كه منكر وجود مادّه اوّلي 

مادّه و صورت است، مادّه به عنوان حامل قوّه چيزها، محل صور و ام ري قاب ل اتّص ال و انفص ال     

ب ه  . از مادّه و صورت دانسته اس ت ملاصدرا مهابق نظر مشهور جسم را مركّب . پذیرفته شده است

نظر او، مادّه و صورت در موجود جسماني با یكدیگر تلازم دارن د و هي ولي از موج ود جس ماني     

ت وان پ ي ب رد ك ه      اي كه ملاصدرا دربارة فلكياّت گفته است، مي به قرینه نكته. قابل انفكاك نيست

به این ترتيب امري ك ه  . ودن و عام بودنبالقوّه ب: مادّه مورد نظر او داراي دو خصوصيت بارز است

 (.46، ص4188اكبریان، . )تواند باشد بالفعل باشد و یا متصوص به شئ خاص باشد، مادّه نمي

(. 497، ص4،  4806الته انوي،  )« القجدرّد فدی الل دة ا لدو». باش د  مجرّد در لغت به معني خالي م ي 

د این است كه ذهن یك  از اج زام تص ورّ   معن  تجری. این واژه، اسم مفعول از مصدر تجرید است

، 4100ص ليبا،  . )را جدا كند و آن را بدون توجّه به اجزام دیگ ر  تص وّر، م ورد توجّ ه ق رار ده د      

موجودات مجردّ، موجوداتي هس تند ك ه م ادّي و جس ماني نباش ند، یعن ي داراي ابع اد         (.759ص
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بن ابراین، مج رّد عب ارت از    . ث ال آن نيس تند  گانه، دگرگوني و تبدیل و تبدّل، قابليّت انقسام و ام سه

 (.786همان، ص. )معنائ  است كه ذهن آن را از تمام لواحق و علایق حسّ  جدا كرده باشد

 تعریف اصطلاحي نفس در فلسفه و کلام

كمال اولّ براي جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوّه اس ت، یعن ي ب راي جس م     »ارسهو نفس را به 

را تقریر و   فلاسفة دیگر نيز معموق همين تعریف (85، ص4158ارسهو، . )تكرده اس تعریف « آلي

؛ نف س كم ال   آلدی ی  یيد با قلادوّع تعاّدک التليد با و تسدقنبط ا  ا   کمد   اوّ  لجسدط یبيعدی»: اند تبيين نموده

را   كه بالقوّه واجد حيات است و امور كليّ را تعقّل و نتایج  اولّ است براي جسم طبيعي داراي آلت

 (.694، ص 6   ، 4157  نصيرالدّین الهوس ،. )«نماید استنتا  مي

سينا به پيروي از ارسهو نفس را كمال اولّ براي جسم طبيعي آلي تعریف ك رده، س  س در    ابن

كم ال اولّ آن اس ت   . كمال بر دو نو  است كمال اولّ و كمال ثاني»: گوید هاي آن مي توويح مؤلّفه

اما كمال ث اني وج ودت ت ابم كم ال اولّ و     . شود؛ مانند شكل براي شمشير ميكه نو  با آن بالفعل 

... افعال و انفعاقت آن است؛ مانند بریدن براي شمشير و تمييز و احساس و حركت ب راي انس ان   

 (.46، ص(النّفس) 6ق،   4161ابن سينا، . )«پس نفس، كمال اولّ براي جسم طبيعي آلي است

ن شيعه و اهل سنّت مانند شيف مفيد، خواجه نصيرالدین طوس ي، فت ر   دیدگاه برخي از متكلّما

جوهر مجرّد از مادّه جسماني و عوارض جسماني « نفس»: رازي و غزالي درباره نفس این است كه

بنابراین نف س  . است، كه او متعلّق به بدن است؛ تعلّق، تدبير و تصرّ  و مرگ، قهم این تعلّق است

،  4196زاده آمل ي،   حسن. )كند ت كه نق  تدبير و تصرّ  در بدن را ایفا ميجوهر مجرّد از مادّه اس

اند و آن را امري جس ماني ی ا ب ين جس م و روح      امّا اغلب ایشان تجرّد آن را نفي كرده(. 718ص

ه ا را در نف ي تج رّد     ترین دی دگاه  در مواقف مهم( ق 570 564)عضدالدین ایجي . اند قلمداد كرده

. ها دليلي اقامه نشده است یک از این دیدگاه شود كه بر هيچ و در پایان یادآور مي شمارد نفس بر مي

 (.676، ص5،  4156جرجاني، )

 . شود در ادامة مقاله به شرح دقئل خواجه طوسي مبني بر تجرّد نفس و ارزیابي آن پرداخته مي
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 دلائل تجرّد نفس از دیدگاه خواجه طوسي

  تجردّ مفاهیم کلّي: دلیل اولّ

یعن ي نف س ج وهر مج رّدي     ( 475ق، ص4165نصيرالدین طوسي، . )و هي جدوهر ردرّد لقجدرّد ت   ده 

است به دليل اینكه ادراك كليّ، مجرّد است   جسماني نيست و طول و عرض ندارد   پ س نف س     

 . هم كه محلّ آن است، مجرّد خواهد بود

 تقریر برهان

و اس تدل عل   تجرده ا    : ص ورت ش رح داده اس ت   علاّمه حلّي، دليل اولّ خواجة طوسي را بدین 

الأو  تجرد ت   ه  و هو العلط و تاریر هذا الوجه أن ه هن  معلوم با ررّدع تن المواد ف لعلط المقعلد  اد  یندون : بوجوه
 .ديع مح لدة ما قاد   د  فيندون ردرّدا لقجردهدد  فمحلده و هدو الدنفس  در أن ینددون ردرّدا عردقح لة یلدو  ا درّد   المدد 

 (.  481، ص ق 4141حلّي، )

اند و از تج رّد م در،ك،    توويح اینكه یكي از دقیل تجرّد نفس را، تجرد مدركات آن ذكر نموده

انسان غير از احساسات خارجي : تقریر این برهان چنين است كه. اند برده پي( نفس)به تجرد مدر ك 

اكات باطني از قبيل درك امور كليّ و شود، داراي ادر كه به وسيلة قواي جسماني برای  حاصل مي

ترتيب قضایا و مقدمات و نتيجه گرفتن و اس تحاله اجتم ا  و دیّن و نقيض ين و امث ال اینه ا ني ز        

. این نو  ادراكات كار حواس نيست، بلكه ناشي از همان قوّه عاقل ه و روح مج رّد اس ت   . باشد مي

 (.065 060، ص4،  4101طيّب، . ك.ر)

معلومات كل ي ش كل و وو م ندارن د، پ س      . كند معلومات كلي را درك ميبراي نمونه انسان 

توانند متصف به شكل و اندازة معيني شوند؛ چون قدر مشترك ب ين   جسماني نيستند؛ امور كلي نمي

ش ک   ب ي . از طرفي هر صورت جسماني داراي اندازه، شكل و ووم مشتص ي اس ت  . اند اشتاص

 كنن دة آن   شود و یا دریاف ت  امري است كه از آن أخذ ميصورت كليّ مجرّدات و علّت تجرّدت یا 

ه ا   تواند عامل تجرّدت باشد؛ زیرا این صورت مورد نتست نمي. باشد مي -عبارت دیگر محلّ  به-

ش وند،   ان د، اخ ذ م ي    هاي جسماني دارند و به مقدار و ووم معيّني متّصف از اشتاصي كه ویژگي

 (. 57   51، ص 5ق،    4165رازي، . )شان از مادّه مبرّایندبنابراین صور كلّي به دليل تجردّ محلّ
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: گيرد، بدین ص ورت ك ه   در تقریر دیگر برهان، دو قيام صدوري یا حلولي مورد بحث قرار مي

از ط ر   . دانيم انسان، توانایي ادراك امور كليّ مانند مفهوم انس ان و حي وان و درخ ت را دارد    مي

هاي اشياي مادي مانند رنگ و قد و ان دازه و   اهيمي هستند كه ویژگيدانيم مفاهيم كلّي، مف دیگر مي

ها و مشتصّ ات   مثلاً مفهوم كليّ انسان از ویژگي. طول و عرض و حجم و انقسام پذیري را ندارند

. به همين دليل بر همه افراد انسان قابل صدق و انهباق اس ت . فردي افراد انسان مبرّا و مجرّد است

ب ا  . اند و نه عوارض و اوصا  م ادّي دارن د   اهيم كليّ  ذهني، نه داراي جرم و مادّهبه تعبير دیگر مف

؛ 686   659، ص 8،   4984صدرالدّین ش يرازي،  : ك.ر. )شود این بيان تجرّد ادراك عقلي ثابت مي

 (.101، ص 6،   ق 4144 رازي، 

ی ا قي ام ادراك ب ه نف س،      شود زیرا نيز ثابت مي( نفس)بعد از اثبات تجردّ ادراك، تجردّ مدُر ك 

معنای  ای ن  )اگر قيام ادراك به نفس، صدوري باشد  .قيام صدوري است یا قيام حلولي و ارتسامي

با توجه به ای ن ك ه   ( كند هاي ادراكي را ایجاد و افاوه مي گونه مفاهيم و صورت است كه نفس این

به تجرّد نفس به عنوان مفيض و صدور معلول مجرّد از علت و مبدأ مادّي ممكن نيست، طبعاً باید 

معن ای  ای ن اس ت ك ه     )اگر قيام آن به نفس قيام حلولي و ارتس امي باش د    .موجد، اذعان نمایيم

با توجه به این ك ه ع ارض و   ( اند و حلول در آن دارند ها و مفاهيم ادراكي عارض بر نفس صورت

معروض و محلّ صُو،ر و مف اهيم   طلبد، تجرّد نفس به عنوان حالّ مجرّد، معروض و محلّ مجرّد مي

 (. 50، ص4184نيكزاد، . )شود مجردّ ثابت مي

 ارزیابي برهان

 :گردد در ارزیابي این برهان دو سؤال مهرح مي

 آیا انسان قادر است مفهوم كليّ را ادراك نماید؟. 4

ی ن  ي انس ان ب ا ا   شود اركان اصلي این برهان، مفاهيم كلي ه و رابه ه   همان طور كه ملاحظه مي

ما در اینجا به این مهلب كه كلي طبيعي در خار  موجود است یا خير كاري نداریم؛ . مفاهيم است

اماّ این كه آیا انسان قادر است مفهوم كل ي را ب دون هرگون ه وو م، ش كل، ان دازه و ه ر قي د و         

 .اي ادراك كند یا خير، مورد نظر ماست و این برهان متكي بر این مسأله است ویژگي
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توانند درك مفه وم كل ي ب ه معن اي      ها نمي بنا بر نظر ملّاصدرا اكثر انسان: يح باید گفتدر توو

او . مشاّیي آن داشته باشند و تنها از تع داد ن ادري همچ ون خ ود او چن ين ك اري س اخته اس ت        

توانند صورت یک انس ان   اند و اكثر مردم تنها مي تعداد كمي از مردم قادر به ادراك كليات: گوید مي

مثلاً در خيال خود ترسيم نموده پس از آن، هر فرد دیگ ري ك ه مش اهده نمودن د و دیدن د ك ه        را

 (.681، ص8،   4984صدرالدّین شيرازي، . )گویند او همان انسان است مشابه اوست مي

مض افاً  . اي نيس ت  شود اثبات توانایي انسان در ادراك كليات امر ساده طور كه ملاحظه مي همان

جود ذهني یک مفهوم را ب ذیریم و آن را بدون مقایسه با مصداق بيروني لحاظ نم وده  این كه اگر و

و مستقلاً در نظر بگيریم خود یک موجود متشتّص و متعينّ است و ابائي از ای ن ك ه در جس مي    

پس این برهان در اثبات تجرد نفس ب دون  (. 91صادقي ميبدي، ص. )حلول كند و قائم گردد ندارد

 .براي اثبات این ادعا كافي نيستاشكال نيست و 

 آیا ميان كليّت و تجرّد آن، تلازم وجود دارد؟. 6

ای ن مف اهيم     است كه چه قائل به حلول مفاهيم كل  در نفس مجرد باشيم و چه محل  ایراد این

بدانيم راه  به اث بات كل  ب ودن این م فاهيم به صورت مهلق نداریم؛ چرا ك ه    جسمان   را جوهر

توانند كل  باشند؛ بلكه یک موج ود   ن صورت این مفاهيم به لحاظ وجود ش تص  خ ود نم در ای

و متعين هستند، پس براى تبيين كليت آنها نياز به طرح اعتبار و حيثيّت دیگ رى داریم و   متشتص

این ح يثيّت ه رچه كه باشد بنا بر فرض جسمان  بودن ای ن مف اهيم و مح ل آنه ا قاب ل تمس ک       

م ؤمني،  . )ب رهان م ورد بحث در اثبات تج رّد نف وس ت وفيق  نتواه د داش ت       و لذا  ودخواهد ب 

 (.478، ص4189

ده د؛ بن ابر    ملاصدرا با تمسک به نظریه خاص خ ود در ب اب كليات ب ه این مشكل پاسف م   

است تابم اعتبار ما نيست بلكه سرّ كليت در مسأله ت جرّد ع قلان  نهفته   مفهوم  نظر وى كليت یک

  م  ادّى   كه مفهوم مجرّد به خاطر سعة وجودى خود باقتر از افق مادّیات قرار دارد و ب ر كث رتهاى

كه شتص مادّى به خاطر عوارض مادّى از  باشند در حالي احاطه دارد و بين افراد مادّى مشترك م 

  در مج رّدات عقل    به تعبيرى دیگر . تواند شامل موجودات دیگر شود نم ... كل و م و شقبيل وو

جهت وسعت و شدّت  من ا  كلّيّ ت آنه ا      به  به عينه  قل  استشتّص علاك تكه م  وجودى  همان
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، ص 6،  4157مصباح ی زدى،  . )تبار كلّيّت یك  اس تهم هست و اعتبار تشتّص و جزئيّت با اع

اثبات كند بلكه تنه ا تج رّد    تواند تجرّد همة نفوس انسان  را این ب رهان نم   به نظر ملاصدرا(. 89

ص درالدّین ش يرازي،   ) 4.كند كه معدودند  بات ماند را اث يدهمرتبة ادراك كليات رس  به  كه  نفوس  را

 (.681، ص 8،   4984

 درك طبایع و مفاهیم کلیّّه : دلیل دوم

عرو  ك ه از  یعني به علّت اینكه ادراكِ كلّ   (. 475، ص ق 4165نصيرالدین طوسي،)عدم انقسامه 

این دليل همانند دلي ل اول  . پذیر نيست؛ پس باید نفس هم منقسم نشود عوارض نفس است تقسيم

. آن جا تكيه برهان بر مجرد بودن كليات از عوارض مع ين م ادّى اس ت     در  است با این ت فاوت كه

اند،  اشتاص اي، كه م جرد از وو م و ش كل معين و مشترك بين تواند كلّياّت عقل  یعني نفس م 

و گرنه قزم خواهد آمد كه ب ه    باشد  درك كند پس محل این صور كل  ه م ب اید ورورتاً مجرد  را

اس ت؛    خل ف   تبم محلّ داراى كم و ووم معينّ باشند و در نتيجه مجردّ و مش ترك نباش ند و ای ن    

بر این است ك ه ص ور    اماّ در دليل دوم، تكية برهان. بنابراین نفس كه م حلّ آن هاست م جرد است

كلّ ، غ يرمنقسم اس ت؛ به عبارت دیگر در دليل اولّ از تجرّد علم، تجرّد مح لّ آن و در دوم ي از   

ناپذیري علم، تج ردّ مح لّ آن اس تنتا  ش ده اس ت، ك ه در ادام ه ب ه توو يح و تقری ر آن            انقسام

 . پردازیم مي

 تقریر برهان

كلي ماهيات را تعقل و تصور نماید، م ثلا هم ه م ا در      تواند در ذهن خود صور و مفاهيم انسان مي

این است كه محل این مفاهيم كلي كجاس ت؟ اگ ر     حال سؤال. داریم« انسان»ذهن خود مفهومي از 

« انسان»این است كه محل مفاهيم كلي نظير   ادّعا شود كه قوة عاقله جسم و جسماني است معنای 

آیا جزم منقسمي از جسم، محلّ آن است یا جزم غي ر  آید كه  پس این پرس  پي  مي. است  جسم

                                                           
لنفوس الإنس نية ع النفوس الع مية إنم  ی   تلى تجرد نفس تعاک الصو  العالية و فأقو  إن هذا البره ن قره ن ق یع لنن تلى تجرد قعض ا. 4

  .یش ه ه  من یيث تاليقه 
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ت وان مح ل    امر عدمي است پ س نم ي    با توجه به اینكه نقهه، یک(. كه عبارتست از نقهه)  منقسم

 .دانست( نقهه)مفاهيم كلي را جزم غير منقسم جسم 

اما اگر فرض كنيم محل حلول صور عقلي، جزم منقسم جسم است، در این صورت به انقس ام  

بعد از انقسام صور عقلي اج زام آن از دو حال ت خ ار     . م، صور عقلي نيز منقسم خواهد شدجس

ی ک ك ل ب ه اج زام، بن ابر        باید توجه نمود كه در انقسام. هستند یا متشابه نيستند  یا متشابه: نيستند

گ ر ك ل   ا. باشد، یا كل مشابه هریک از اجزام است یا متفاوت با آنه ا   اینكه كل موردنظر چه چيزي

از   شود كه با هریک مربو  به اموري نظير مقدار و تعداد باشد از مجمو  اجزام یک كل تشكيل مي

از طر  دیگر كل بای د ب ا   . اجزام متفاوت است اما در امور غير مادي مانند صور عقلي محال است

 . جزم تفاوت داشته باشد، پس متشابه بودن اجزام صور عقلي محال است

با توجه به اینكه جسم و آنچ ه ح ال در   . هستند  اجزام صور عقلي غير متشابهحال فرض كنيم 

اجزام غي ر متش ابه ص ور عقل ي هم ان        نهایت قابل انقسام هستند و از آنجایي كه است تا بي  جسم

داشته باشد و این امري مح ال    نهایت جنس و فصل هستند، پس باید یک ماهيت بي  جنس و فصل

 4161س ينا،   ابن. ك.ر. )سينا در الشفام اقامه كرده است ه برهاني است كه ابناین برهان چكيد. است

 (.489 485، ص(النّفس) 6ق،  

: گوی د  سينا استفاده نموده و در ش رح دلي ل دوم  خواج ة طوس ي م ي      علاّمة شعراني از قول ابن

جسمان  صورت كلي معقوقت مانند انسان كل  و امثال آن و صورت علم و فضيلت و صفات غير 

م ثلا انس ان   . دیگر آنهور كه در عقل ما است طول و عرض و اجزام جدا از هم مانند اجسام ندارد

كلّ  سرت در یک طر  و پای  در طر  دیگر نيست، بر خلا  صورت ذهن   اش تاص مانن د    

بنابراین نمي توان گفت معنائ  كل  در قلب یا در دماغ یا هر عض و دیگ ر جس مان     . زید و عمرو

ا  یافته؛ زیرا كه اگر چيزى در جسم منهبم شود، حتماً قابل تقسيم است مانند ابلق كه دو رنگ انهب

 (.676شعران ، ص. )جدا دارد هر رنگ  در جزئ 

 ارزیابي برهان

. كن د  اي است كه بر تجرد نفوس انساني دقلت مي ترین ادله از نظر پيشينيان این برهان یكي از قوي

كن د و قاب ل بررس ي     آنچه در این برهان جلب نظر مي( 601، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي، )
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عدم تقسيم معقوقت انساني و مسأله حلول آن در نفس او است كه به عنوان دو مقدمه   است مسأله

 .باشد اساسي این برهان مي

 رسد كه خواجه طوسي و علاّمه حليّ عدم انقسام معقوقت انساني را یک امر ب دیهي  به نظر مي

ان د، چنانك ه علّام ه     برهان بدون هر گونه دليلي آن را مهرح س اخته   اند، لذا در هنگام ارایه پنداشته

هدذا هدو الوجده الثد ه و هدو أن العد  س للدنفس أتدغ العلدط فدح مناسدط فمحلده أتدغ المعدروس  : أقدو : گوید حليّ مي
حلّ  ي، . )علومدد با فددح مناسددمة و هددو  دد هرإیدد ا   أن ه هندد  م: كددذلو و تاریددر هددذا الدد ليک یقوقددف تلددى مادد م با

دلي ل ب ر     امّا شيف الرئيس ابوعلي سينا و صدرالمتألهين شيرازي در صدد ارای ة ( 487، ص ق 4141

نظ ري ب ودن ای ن ادع ا اس ت و        كه مس لماً نش ان دهن ده   اند عدم انقسام معقوقت انساني برآمده 

دانن د بایس تي    ناپ ذیر م ي   ت ما را تقس يم اندیشمنداني چون محقق طوسي یا علاّمه حلّي كه معقوق

 .استدقل خود را ارایه كنند

كن د ا اهراً    سينا و خودت در اثبات این مووو  ارائه م ي  امّا در دليلي كه ملّاصدرا از طر  ابن

گوید اگر مفهوم عقلي و صور عقلي تقسيم ش ود، ب ه    شود آنجا كه مي در ميانه راه ادعا فراموت مي

شود، خ ود   خواهد شد یعني مفهوم انسان به اجزاي حيوان و ناطق تقسيم مي جنس و فصل تقسيم

در ( 601، ص 8،   4984ص درالدّین ش يرازي،   )ش ود   انسان بيروني به حيوان و ناطق تقسيم نم ي 

البته س س به نفي تقسيم صور معقوله به ج نس و  . باشد حالي كه ادعا، عدم تقسيم صور معقوله مي

گوید چ ون جس م ب ه اج زاي      كند؛ زیرا مي آن هم اثبات این بساطت را نمي پردازد كه در فصل مي

نهای ت ج نس و    شود حال اگر مفهوم هم به جنس و فصل تقسيم گرددد باید بي نامتناهي تقسيم مي

در حالي كه ادعاي برهان این نيست ك ه ص ور معقول ه و مف اهيم ب ه اج زاي       ( همان)  .فصل گردد

كه ادعا فقط این است كه صور معقوله و مفاهيم عقلي تقسيم ناپذیرند و شود بل نامتناهي تقسيم نمي

ص ادقي  . )ای م  شوند دیگ ر ادع ا را رد ك رده    اگر پذیرفتيم كه به دو جزم متتلف المعاني تقسيم مي

 (. 94ميبدي، ص

ت این ب رهان براى اثب ا : گوید كند و م  علاوه بر این ملّاصدرا بر كليّت این برهان ایراد وارد م 

كه ص غراى این ب رهان بر ادراك كل   عقل   توس ط      چرا.  تجرّد ه مه ن فوس انسان  كاف  نيست

. نفس ناطقه مبتن  است حال آنكه ادراك صور عقل  از آن نفوس ب الفعل اس ت ن ه نف وس ب القوه   
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جرّد اند از ت  ن فوس معدودى كه به م عرفت ج واهر عقل  نائل شده  ت نها  پس براساس این ب رهان

 (  607 601، ص8،   4984صدرالدّین شيرازي، . )ب رخوردارند

پذیریم كه هر نفس انساني بتواند این بسایط را تصور كند بلكه  نمي: گوید همچنين ملّاصدرا مي

ان د در ح الي ك ه     كنند كه وحدت، علت العلل و سایر بس ایط را تص ور ك رده    اكثر مردم گمان مي

 (608، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي،. )آورند د ميشبحي از آنها را در خيال خو

ت، اس    ادهم    توانند صور خيال  را كه مشوب به برخ   احك ام   توويح اینكه اكثر مردم تنها م 

توان تجرّد مثال  یا برزخ    جردند ميال  ملاصدرا صور خظر مجا كه طبق ن حال از آن. تصور كنند

ت وان مح ل    لذا نم .  باشند نم   مجرد  ا نزد جمهور حكما صور خيال امّ. فوس را نتيجه گرفتاین ن

فوس ر نجرّد اكثبات تپس بر مبناى جمهور این برهان از اث. را م جرد دانست  ن فس  یعن   این صور

 . انسان  را اثبات كنند  نفوس  كليه  اند تجرّد ان خواستهكه آنباشد حال آن اتوان م ن

اي از مغز انساني است و  انسان نقهه  كن است كسي بگوید محل صور معقولهاز طر  دیگر مم

ما نيز تقسيم نگردیده اس ت؛ اگ ر آن     چون واقعاً و عملاً تاكنون آن نقهه تقسيم نشده صور معقوله

م ثلاً وقت ي انس ان از دني ا     . گ ردد  نقهه یا سلول مثلاً تقسيم شود صور معقوله در آن نيز تقسيم مي

شود و به تبم آن صور معقول ه   قسمت از مغز او كه محل صور است تجزیه و تقسيم مي رود آن مي

 (.91صادقي ميبدي، ص. )رود گردد و نهایتاً به تبم آن از بين مي او نيز تجزیه مي

رسد این برهان بر خلا  ادعاي علماي گذشته نه تنها یكي از ب راهين ق وي    بنابراین به نظر مي

 .باشد س نيست بلكه در اثبات ادعاي خود نيز ناتوان ميتجرد نف  اثبات كننده

 صدور افعال نامتناهي از نفس : دلیل سوم

 4"در نفس قدرتي وجود دارد كه جسم فاقد آن است؛ مانند تعقّل غير متن اهي ": خواجه مي فرماید

 ( 475، ص ق 4165نصيرالدین طوسي، )

 تقریر برهان

                                                           
 قوته  تلى م  تعجز الما  نابا تنه .4
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هدذا هدو الوجده الث لدث و : أقدو : گوی د  ل سوم خواجه طوس ي م ي  المراد دربارة دلي علاّمه حليّ در كشف
تاریره أن النفوس البشریة تاوى تلى م  ع تاوى تليده الماد  نابا للمد دع فدو تندون م دیدة لأىد  تادوى تلدى مد  ع یقند هى 

یقند هى فقندون ردرّدع و الأت اد فح المقن هية و ق  قين  أن الاوع الجسم نية ع تاوى تلى مد  ع   لأى  تاوى تلى تعاوبا
 (.480، ص ق 4141حلّي، . )فيه نظر لأن القعاک قبو  ع فعک و قبو  م  ع یقن هى للجسم ني با ممنن

 :توويح اینكه این استدقل از دو مقدّمه تشكيل شده است

  امتن اه رات ب ن م ثلا م ا ق ادریم م . افعال نامتناه  داشته باشد  تواند  م  سان نفس ان :صغرى -

. تواند عددى بزرگتر از آن را نيز درك كن د  از ادراك هر ع ددى م    پس  نفس.  ع دد را تعقل كنيم

  ك ه   توان نتيجه گرفت عل است م وع  فقادر بر ادراكات نامتناه  است و چون ادراك، ن  نفس  پس

 .امتناه  گرددعال نتواند مبدأ اف عاقله م   وّهق

منظ ور از  ( 681، ص 8،   4984ص درالدّین ش يرازي،  )ذكّر ش ده  چنانكه ص در المت ألهين مت    

كن د،   همواره مقدار محدودي را تعقل مي  نهایت قیقفي است یعني انسان نهایت در این برهان بي بي

مقدار بيشتري از آنرا تعقل نماید و حال آنكه ام ور جس ماني چن ين خصوص يتي را       اما قادر است

 .ندارند

 .عال نامتناه  داشته باشندتوانند اف م ن قواى جسمان  :كبرى -

 .اى غيرجسمان  و مجرد است قوه عاقله قوه  اینكه  نتيجه

 ارزیابي برهان

: گوی د  ، م    ندانس ته   ت ام   از جمله معتروين بر این برهان فت ر رازى اس ت ك ه ای ن اس تدقل را     

ب ه   -نف س فلك       بگویيد  كهسازد، چرا  تحریكات نامتناه  افلاك اساس این برهان را متزلزل م »

متج دد    ق واى   تواند منشأ حركات نامتناه  گردد ول  در اث ر افاو ه   نم  -عنوان یک قوه جسمان 

را در م ورد نف س انس ان       س تن   شود، ما ه مين جسمان  از سوى عقل مفارق این كار ممكن م 

س ماوى و ص دور افع ال      اس ت   اى توان ادعا كرد كه نفس ناطقه قوه ، م  دیگر  عبارت  به. گویيم م 

  گ ردد ك ه   م     افاو ه   فعال قواى متجددى به آن  عقل  نامتناه  از آن به اعتبار آن است كه از سوى

 (. 687، ص8،   4984صدرالدّین شيرازي، )« شود فعل  خاص م   منشأ  هریک

ز یلدو   الادوى الفلنيدة مدع  و لندن قادي الندوا ه هند  إنده إیا جد »: گوی د  ملّاصدرا نيز در این رابهه م ي 
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كوى  جسم نية فلط ع  وز أن تنون الاوع الن یادة جسدم نية لننهد  يد  یسدنه تليهد  مدن ندو  العادک الفعد   تادوى تلدى 
یعني قول ب ه تحریك ات نامتن اهي    (. 685، ص8،   4984صدرالدّین شيرازي، . )«الأفع   ال ح المقن هيدة

زیرا تحریكاتِ نامتناهي از آن جهت به نفس فلكي نس بت داده   .كند افلاك، اساس آن را متزلزل مي

. اي جسماني است و با استمداد از عقل فعّال بر تحریكات نامتناهي تواناس ت  شود كه داراي قوّه مي

ت وان گف ت ك ه نف س      یعني مي. توان بيان داشت بنابراین، همين ستن را درباره نفس ناطقه نيز مي

 .كه با استمداد از عقل فعّال بر امور نامتناهي تواناست انسان قوّه اي جسماني است

. آن نيست  تجرّد  ستلزماطقه مفس نترتيب، باید گفت كه صر  صدور افعال نامتناه  از ن  بدین

مؤی د  »نمای د   تأیيد م     بلكه با آوردن شاهدى آن را  كند نم   این ایراد را رد  صدر المتألهين نه تنها

بر صور   مجرد  عقول  این حال با استمداد از  با  ه خيال با آنكه تجرّد عقلان  ندارداین مهلب آنكه قو

ب ودن صور خيال  مس تلزم تج رّد عقلان   ق وه       نامتناه   گونه كه بنابراین، همان. است  توانا  خيال 

  طق ه نا  ب ر تج رّد عقلان   ق وه عاقل ه و نف س        دال  خيال نيست، نامتناه  بودن مدركات عقل  نيز

 (.685، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي، )»  نتواهد بود

علاوه بر این علاّمه حليّ در شرح خود بر كتاب تجرید اقعتقادِ محقق طوسي در توويح ك لام  

و در . كن د  مانند ادراك غير متناهي؛ چون نفوس، اعداد غير متناهي را تعق ل م ي  »: گوید خواجه مي

تواند تعقل كند، غير متن اهي   معناي غير متناهي كه نفس مي: گوید يپاسف سؤال ما در دنبالة بحث م

 (.480حليّ، ص. )بالقوه است و حاجت به ادراك غير متناهي بالفعل نيست

آن در كت اب خ ود در م ورد      صدرالمتألهين نيز بعد از اقتباس این برهان از شيف الرئيس و ارایه

رس د   نهایت مي درك اعداد هستيم و تعداد اعداد به بي ما قادر بر... »: گوید اثبات صغراي برهان مي

، 8،   4984صدرالدّین ش يرازي، . )«هاست با این كه اعداد یكي از انوا  ادراكات قوه عاقله ما انسان

 (.681ص 

ناطقه و عاقله انساني ق ادر ب ه انج ام ادراك ات غي ر        قوه: توان دریافت كه از ستن ملّاصدرا مي

ل يكن ملاحظ ه   . وّه و تدریجي است و این ادعاي مقدمه اولّ این برهان استمتناهي به صورت بالق

آوردن مصادیقي چون اعداد و مفهوم كلي  داراي . گردید كه این ادعا در هيچ كجا اثبات نشده است

نهایت و اف راد ب ي نهای ت خ ود مف اهيمي       تازه اعداد بي. شود نهایت اثبات كنندة ادّعا نمي افراد بي
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مضافاً این كه بر فرض پ ذیرت ای ن   . ي انسان هنوز به طور واوح شناخته شده نيستنداست كه برا

مقدمه، این كه جسم و جسماني و مادیات نتواند چنين خصوص يت و ویژگ ي داش ته باش د قاب ل      

ي م ادي ني ز س رایت     ه ا را ب ه ح وزه    اثبات نيست بلكه بر عكس، فلاسفه در مواردي این ویژگي

 . اند داده

ت وان   كنند جزم قیتجزام محال است یعني تقسيم اتصّال جس ميّه را نم ي   ثلاً اثبات ميآنجا كه م

محدود كرد، یا در تقسيم خط و مسافت و زمان نهایت وجود ندارد، یا هي وقي اول ي ق ادر اس ت     

بن ابراین در  . پ ذیر نيس ت   صور نامحدود را ب ذیرد؛ زیرا در غير این صورت تنو  عالم مادّي توجيه

ملاحظ ه  (. 95ص ادقي ميب دي، ص  . )توان آورد براي قياس و برهان نيز موارد نقضي ميخصوص ك

 .باشد شود كه این برهان نيز در اثبات مدعي خود یعني مجرد بودن نفس انساني ناتوان مي مي

 آگاهي قوهّ عاقله به بدن در برخي مواقع : دلیل چهارم

یعني عقل مح ل  ( 475، ص ق 4165صيرالدین طوسي، ن) لحصو  ت   ه  قلنسبة إلى م  یعاک محو منااع 

 . كند خود   قلب یا دماغ   را به طور منقهم تعقل مي

 تقریر برهان

 : گوید سينا در شرح دليل سوم  خواجة طوسي مي علاّمة شعراني از قول ابن

 اگر قوه عاقله در آلت  از آقت جسمان  باشد مانند قلب یا دماغ چنانكه ق وه باص ره در چش م   

وق ت ادراك   است و قوه ذائقه در زبان؛ باید قوه عاقله پيوسته قلب یا دم اغ را ادراك كن د ی ا ه يچ    

ان د،   اند و گاه  نكرده كنيم كه گاه  ادراك قلب و دماغ كرده نكند و این حال  فعل  كه مشاهده مي

 (. 674شعراني، ص. )هرگز اتفاق نيفتد

تلدی هدذا   او ده الحجد »بعد از آنكه این بره ان را   خواجه طوسي در شرح اقشارات و التنّبيهات،
 :این مقدمات عبارتند از. بر چهار مقدمه است  گوید این برهان مبتني دانسته، مي« المالوب

 یابد؛ مدرك نزد مدرك تحقق مي  ادراك فقط از طریق حصول و مقارنت صورت. 4

چيز ن زد ذات م درك حاص ل    كند صورت آن   اگر مدرك بدون نياز به آلت چيزي را ادراك. 6

آن چي ز ن زد آل ت حاص ل       شود و اگر مدرك بوسيله آلتي چيزي را ادراك كند صورت مي

 شود؛ مي
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و انهبا  دارند هر فعلي را فقط بواسهة مووو    امور جسماني چون در مووو  مادي حلول. 1

 دهند؛ خود كه آلت آنان است، انجام مي  مادي

آنها در چيزهایي اس ت ك ه ب ه ماهيتش ان اقت ران        ارند اختلا اموري كه در ماهيت اتحاد د. 1

یابد، مانند افراد یک ماهيت نوعيه كه اختلافشان در عوارض شتصيه است و انوا  ی ک   مي

از ام ور در ای ن     اخ تلا  بعض ي  . اختلافشان به واسهه نوعيت آنهاس ت   ماهيت جنسيه كه

،  4157  نصيرالدّین الهوس ،) .شوند ي نميا شوند و عدّه اي مقرون به چيزي مي است كه عدّه

 (.  655 650، ص 1   

  گردد اگر قوة عاقله در یک عض وي از اعض اي ب دن انس ان     با تمهيد این مقدّمات مشتص مي

نيست، یا آلت جسماني خود را ادراك   منهبم باشد و به وسيله آن آلت تعقّل كند، از دو حال خار 

است از حصول صورت   اگر ادراك كند، با توجه به اینكه ادراك عبارت. كند نمي  كند و یا ادراك مي

ص ورت    گيرد؛ یعني، هم ان  مدرك نزد مدرك، یا ادراك توسط حصول خود صورت آلت انجام مي

كند، در این صورت باید قوه  ترتيب قوة عاقله آنرا درك مي شود نزد مدرك و به این آلت حاصل مي

نزد قوة عاقل ه حاص ل اس ت و ی ا       ك كند، زیرا صورت آلت هميشههمواره آلت خود را در  عاقله

خود آلت اخ تلا     گيرد كه از نظر تعداد با صورت صورت دیگري انجام مي  ادراك توسط حصول

 .دارد امّا از نظر نو  یكسان است

در نو  مش تركند ی ا ب ه اخ تلا  م واد و        این احتمال باطل است، زیرا مغایرت بين اموري كه

و یا به اختلا  مجرّد و مادّي و در اینجا از نظر م ادّه و اع راض یكس انند؛      ض و احوال استاعرا

  گيرد كه از نظر ن و  ب ا ص ورت    اند و یا ادراك توسط صورت دیگري انجام مي یعني، هر دو مادي

آلت اختلا  دارد، در این صورت قوه عاقله آلت خود را ادراك نكرده بلكه چي ز دیگ ري را درك   

  .ده استكر

آلت جسماني باش د، ی ا بای د هرگ ز آن       شود كه اگر قوه عاقله داراي از آنچه گذشت نتيجه مي

آلت را درك نكند و یا همواره آن را درك كن د و چ ون اعض اي ب دن گ اهي م ورد توج ه نف س         

اند و گاهي نفس عاقله از آنها غفلت دارد، پس هيچ عضوي از اعضاي بدن آل ت ق وه عاقل ه     عاقله
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. باش د، بلك ه مج رّد از م ادّه اس ت      ست و به عبارت دیگر قوه عاقله در هيچ عضوي منهبم نم ي ني

 (.56، ص 4159ارشد ریاحي، )

 ارزیابي برهان

فتر الدین رازي بر این برهان نيز چند اشكال وارد كرده است كه بوسيله خواجه نصير و ملا صدرا 

او درباره عل م اس ت ك ه بن ا ب ر ای ن         معرو از جمله این اشكاقت، نظریه .داده شده است  پاسف

عبارتست از برقراري او افه    شود كه علم پذیرد و مدعي مي اولّ خواجه را نمي  نظریه، ایشان مقدّمة

اشكال ( 101، ص6،   ق 4144  رازى،. ك.ر. )حصول صورت معلوم نزد عالم  بين عالم و معلوم نه

حصول صورت آن جس م در    منهبم  در جسم از طریقدیگر فتر رازي این است كه اگر قوّة عاقلة 

حال و دیگري مح لّ    قوّة عاقله، به آن علم پيدا كند، اجتما  مثلين نيست، چون یكي از دو صورت

گوی د اگ ر ص ورت     خواجة طوسي در پاس ف م ي  (. 06، ص6ق،   4161،  رازى. )قوّة عاقله است

آی د ی ک ق وه     م ي   حلول نكند قزم( جسم)ه كند ولي در محل قوه عاقل  جسم در قوّة عاقله حلول

چي زي مح ال     كه چنين انجام دهد درحالي( محلّ )جسماني فعل  را بدون استفاده از موووع  

 (.681 686، ص 1   ،  4157،  نصيرالدّین الهوس . )است

و در ( 688، ص 8،   م4984ص درالدّین ش يرازي،  )كن د   صدر المتألهين همين برهان را ذكر مي

 : این برهان مبتني بر چهار مقدمه است: گوید ل آن ميتحلي

اي كه علم را  ادراك عبارت است از حصول صورتي از مدرك نزد مدرك، در مقابل نظریه( الف

 . داند اي بين عالم و معلوم مي اوافه

اگر مدر ك بوسيله آلت ادراك كند، ادراك بوسيله حصول صورت مدر،ك در خ ود م درك   ( ب

 .شود حاصل مي

گي رد   اي جسماني باشد، افعال آن بوسيله جسمي كه مووو  آن قوه است، انجام مي اگر قوه(  

 . شود مووو  آلت آن قوه گفته مي  و به این

فقط به اقتران با م اده و اع راض م ادي      اموري كه در ماهيت نوعيه متحد باشند، اختلافشان( د

 (. 54، ص 4159ارشد ریاحي، . )خواهد بود
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ای ن بره ان در گ رو مق دمات آن اس ت و اگ ر یك   از          اعتبار: افزاید هين س س ميصدرالمتألّ

ب رهان كام ل ن تواهد ب ود و ایش ان مقدّم ة دوم را قب ول ن دارد و        باشيم  مقدمات را قبول نداشته

اى كه به واسهة آلت ادراك كند ص  ورت م  درك در آن آل ت     قوّه  هر  كه  طور نيست گوید این م 

كند ول  صورت امر مرئ  در چش م   ادراك م ( چشم)باصره بواسهة آلت   قوة  دد؛ مثلاح اصل گر

ص درالدّین  . )پس چ ون یك  از مقدّمات برهان باطل گردید، برهان تم ام نيس ت  .  گردد نم   منهبم

 (689 688، ص 8،   4984شيرازي، 

 قائم به ذات بودن نفس : دلیل پنجم

یعني ب ه علّ ت اینك ه    ( 475، ص ق 4165نصيرالدین طوسي، )   المعدروسعردقلزاا اردق ن   العد  س اردق ن 

 . هيچ كدام از اوصا  نفس به مادّه احتيا  ندارد، بنابراین خود نفس هم محتا  مادّه نيست

 تقریر برهان

توان د ذات خ ود    خواهد بگوید به علّت اینكه خود نفس بدون هيچ آلت و ابزاري مي این برهان مي

پس ادراك وجود دارد ولي مادّي نيست و حصول آن نيز با وساطت و اب زار م ادّي    را درك نماید،

بنابراین چون در ادراك به مادّه نياز ندارد در ذات خود نيز مس تغي از  . نيست، پس باید مجرّد باشد

أن : ههدذا وجده مد مس ید   تلدى تجدرد الدنفس الع قلدة و تاریدر : أقدو : گوی د  چنانكه علاّمة حليّ م ي . مادّه است
الددنفس تسددق غ   ت   دده  و هددو القعاددک تددن ااددک فقنددون   یاتهدد  مسددق نية تندده لأن ارددق ن   العدد  س یسددقلزا ارددق ن   

  لندد ن العدد  س أولى قعیقيدد لم إليدده فدد یا  المعددروس لأن العدد  س محقدد لم إلى المعددروس فلددو كدد ن المعددروس محق جدد  إلى شددي
 ن ارددق ن   القعاددک تددن ااددک أن الددنفس تدد    یاتهدد  لددذاته  ع  لددة و كددذا و قيدد .اردق   العدد  س وجددر ارددق ن   المعددروس

ت    آلقه  و ت    إد اكه  لذاته  و  لقه  كک یلو من فح آلة مقوراة قينه  و قين هذه الم  ك با ف ین هدي مسدق نية 
و عردقلزاا  - حمده ه -یضد  فاولده  إد اكه  لذاته  و  لقه  و لإد اكهد  تدن ا لدة فقندون   یاتهد  مسدق نية تدن ا لدة أ

حلّ ي،  )  .قلع  س هند  القعادک، و قولده اردق ن   المعدروس، تد  قده الدنفس الد  یعدرس  د  القعادک  ارق ن   الع  س، ت 

 (. 485 480، ص ق 4141

توويح اینكه قوة عاقله در افعال  به جسم نياز ندارد و هرچه در فعل  از جسم بي نياز باشد، 

این برهان نياز به اثبات . نياز است، بنابراین قوة عاقله در ذات  نيازمند جسم نيست نيز بيدر ذات  

 :چند مقدّمه دارد
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قوة عاقله در افعال  به جسم نياز ندارد؛ به این دليل كه قوة عاقلة خود را ادراك  :مقدمة اول -

باشد؛ همچنين  ك  لنفسه ميبه عبارت د یگر ادرا. شود مي كند و این ادراك بدون واسهه انجام مي

كند؛ پس ثابت شد در فعل  به جسم نياز  این قوه ادراك خود و نيز آلت  را بدون واسهه درك مي

 .ندارد

این مهلب كه هر آنچه در فعل  از آلت بي نياز باشد، در ذات  نيز به آلت ني از   :مقدمة دوم -

 :ندارد، با دو بيان ثابت مي شود

ان د؛ ل ذا ذات، ادراك و    بيل قوة بينایي، شنوایي، خيال و وهم جسمانيقواي جسماني از ق( الف

اگر قوة عاقله جسماني بود، مانند این قوا باید از درك ای ن  . كنند نيز محل خود را درك نمي

 . گونه نيست امور محروم بود، در حالي كه این

محل متعلق باشد، به  اگر ذات در قوام و وجود به. گردد فعل از ناحية ذات شيم صادر مي( ب 

به عبارت دیگر محل آن شيم در صدور فعل از . شود ناچار فعل  از جهت محل صادر مي

در مورد نف س مش اهده   . شود طر  آن دخيل است؛ لذا فعل با شركت آن جسم حاصل مي

نياز است، در ذات ني ز   شود هيچ امري در فعل  دخالت ندارد، بنابراین آنچه در فعل بي مي

 (.97 91، ص 5ق،    4165رازي، . )باشد مي نياز بي

 ارزیابي برهان

كه انسان ذات خ ود    استدقل  مقدّمة  این»اعتراض اولّ اینكه : اند بر این برهان اعتراواتي وارد كرده

  و من افر ب ا   -مانند غذا -زیرا حيوان امور ملائم. مورد حيوانات هم جارى است  ، در كند را درك م 

آی د و از دش من    ب  ر م      غ ذا   ج  ستجوى   و لذا در  كند م    را درك -ند دشمنمان -خوی   ذات

جا ك ه ادراك    آن  به اوافه امر ملائم یا منافر، به ذات خود علم دارد و از  ، حيوان بنابراین. گریزد م 

آی د حي وان ذات خ ود را     اوافه است، قزم م     طرفين  ش م دیگر مقتض  ادراك  اوافه ش يئ  به

، تجرّد  سينا  ب نابراین، قزمه این برهان ابن(. 650، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي، . )«رك كن دد

ناطق ه انس ان      نفس ه مشام تجرّد صرفاً ب  حكماى  نظر او و سایر  از  آنكه  حال. نفوس حيوان  است

 .اى ندارند اختصاص دارد و حيوانات از آن بهره
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این   ، اما كند م   را درك  خود  يوان نيز نفسرچه حگ»گوید  اعتراض م    این  سينا در پاسف به ابن

حيوان ات ذات خ ود را ب ه وس يله ق وه      . انسانها نسبت به نفس خود متفاوت است  ادراك با ادراك

  طور ، همان به عبارت دیگ ر.  كنند م   ادراك  واهمه  آلت  پ  حصول صورت  از نفس در  و در  واهمه

  را با حواس خود و معان  جزئ  متعلق به محسوس ات را ب ا واهم ه خ وی  درك     كه محسوسات

، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي، . )«یابند م   نفس خوی  نيز به وسيله واهمه آگاه   از  كنند م 

655 .) 

خود را در این باب چن ين    صدر المتألهين پس از نقل این اعتراض و جواب ابن سينا رأى ویژه

ب ه  . كن د  درك م   ( و نه ب ا ق وه واهم ه   )حيوان نيز نفس خود را به وسيله خود نفس : كند  بيان م

برخوردار است و با همان مرتبه تج رّد مث ال ،   ( برزخ ) مثال    يوان  از تجرّدفس حعبارت دیگر، ن

ند كند و نفوس برخوردار از تجرّد مثال  از صور و ادراكات خيال  مجرّد نيست ذات خود را درك م 

 (.658، ص 8،   4984صدرالدّین شيرازي، . ) مجرّدند  اما از مادّه و عالم طبيعت

ق رار   المب یدث المشدرقيةتجرّد نفس در كت اب    فتر رازي نيز این برهان را دومين برهان براي اثبات

اع راض و    كن د ك ه   س س به این استدقل اشكال مي(. 176، ص 6،    ق 4144  رازى،. )است  داده

ب ه مح ل و آلت ي دیگ ر نيازمن د      « احتي ا  داش تن  »این   كه به محل خود محتا  هستند، براي صور

. پس آنها در ذات خود نيازمند به محل نيس تند   كنيم به اینكه نيستند، مم الوصف در اینجا حكم نمي

گرفت كه آن چيز در ذات  هم ب ه مح ل     توان از استغنام چيزي در فعل  به محل، نتيجه نمي  پس

 (. 690، ص8،   4984؛ صدرالدّین شيرازي، 156، ص 6،    ق 4144  رازى،. ك.ر. )نيازمند نيست

اي صورت گرفته است و آن ای ن ك ه در    رسد كه در مقدمه دوم مغالهه توويح اینكه به نظر مي

پس اگر چيزي در . شود كه ایجاد، فر  بر وجود است و فعل، متأخر از ذات است استدقل گفته مي

  و در وجودت نيازمند به چيزي بود در ایجاد و انجام فعل قهعاً نيازمند ب ه آن چي ز خواه د    ذات

ش ود   امّا عكس این مسأله درست نيست، در حالي كه در برهان از عكس این حكم استفاده مي. بود

شود كه چون نفس در فعل و ایجاد متكي بر بدن نيست، پس در ذات و وجود هم متكي  و گفته مي

 :تقریر صدرالمتألهين از این مهلب چنين است. باشد دن نميبر ب
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پس اگر وجود به محلي متكي باشد افعال او . فاعل بودن چيزي مبتني است بر موجود بودن آن

نيز متكي به آن محل است زیرا ایجاد ف ر  ب ر وج ود اس ت و فع ل بع د از ذات و مت أخر از آن        

ي مستلزم نياز ایجاد و فعل آن ذات به آن چيز است اماّ باشد در نتيجه نياز ذات و وجود به چيز مي

یعن ي ني از ب ه چي زي در     ( 690، ص 8،   م4984صدرالدّین ش يرازي،  . )عكس این درست نيست

شود، در حالي ك ه در بي ان مقدم ه دوم ای ن      ایجاد و فعل مستلزم نياز ذات و وجود به آن چيز نمي

 .لهه استاند و این مغا برهان همين را نتيجه گرفته

 عدم ضعف نفس با وجود ضعف قوای جسماني : دلیل ششم

یعني به دليل اینكه نفس در بس ياري از م وارد   ( 475، ص ق 4165نصيرالدین طوسي، ) عنقفد   القبعيدة

از جمله در وعف جسماني تابم جسم نيست ممكن است جسم و بدن وعيف گردد ولي ق وّت و  

 .دقّت عقلي تقویت گردد

 تقریر برهان

اعضاى بدن حلول كرده بود ادراك ات خ ود را     از  عضوى  اگر قوة عاقلة نفس جسمان  بود و یا در

اگر انجام فعل  وابسته به آلت جس مان     كه  است  واوح. داد ب ا م شاركت محل جسمان  انجام م 

  ك ه   آی د  آلت، ق وّة ان جام دهندة آن فعل نيز وعيف خواهد شد و قزم م   آن  باشد با وعيف شدن

  وعيف گ ردد درح ال  ك ه واقعي ت خ لا  آن را        پيرى  سن  قوة عاقله با و عيف ش دن ب دن در

آنه ا    عاقله  شته است ق وةستند كه برخلا  بدنشان كه وعيف گدهد؛ زیرا افراد پيرى ه م   گواه 

،  ق 4144ى، ؛ راز691، ص 8،    4984صدرالدّین شيرازي، . )شده است  تر قوي  حتّ  از جوان  نيز

 (. 100، ص 6  

  عاقل ه جس مان  باش د آنگ اه ه ر ق وة        ق وة   اگر: صورت قياس  این دليل بدین شكل است كه

شد لكن تال  باطل است پ س    خواهد  اش تاص در زمان پيرى وعيف  از  اى در هر ش تص  عاقله

 . نيست  مقدم نيز باطل است و ق وة ع اقله جسمان 

الدذي فهمند ه مدن هدذا : أقدو  :گوی د  ن قسمت از ستن خواج ة طوس ي م ي   علاّمة حليّ در شرح ای
النوا أن هذا وجه آمر دا  تلى تجرد النفس و تاریره أن الاوع المنابعة   الجسدط تضدعف قضدعف یلدو الجسدط الدذي 
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لدو  هو شرط فيه  و النفس قلض  من یلو ف ى  ی    عف الجسدط كمد    وقدل الشدي ومة تادوى و تنثدر تعاوتهد  ف
ك نل جسم نية لضعفل قضعف محله  و ليس كذلو فلم  انقفل تبعية النفس للجسدط   ید    دعفه د  یلدو تلدى 

 (.485حليّ، ص. )أى  ليسل جسم نية

فهمم دليل دیگرى است بر تجرّد نفس، به ای ن تقری ر ك ه ق وة      یعني آنچه من از این ستن مي

وجود قوّه است و بسته به وجود  شود چون جسم شر  جسمان  به وعيف شدن جسم وعيف مي

شود اماّ تعقّ لات   بينيم؛ زیرا كه هنگام پيرى جسم وعيف مي آن، جسم و نفس را بر خلا  این م 

. گردی د و چن ين نيس ت    گردند و اگر جسمان  بود پيوسته به وعف محل سس ت م ي   او بيشتر مي

 .  مان  نيستكند كه اصلاً جس چون نفس در هنگام وعف تابم جسم نيست، دقلت مي

 ارزیابي برهان

در این جا ممكن است گفته شود كه در بسياري از موارد عروض اختلال یا وعفي بر اعضاي ب دن  

سازد؛ حال آنكه اگر قوّة عاقله  گردد و قوه عاقله او را متتل مي موجب اختلال در تعقّل شتص مي

مادي بدن ق رار گي رد و از آن مت أثّر     اي مجرّد و غير جسماني باشد، نباید تحت تأثير اختلاقت قوّه

 .شود

شود ی ا   تر مي یا در مسير تعقل قوي  بنا بر شرح خواجه نصيرالدّین طوسي، انسان در زمان پيري

اما اگر احيانا دیده شود كس ي در س ن كهول ت دچ ار اخ تلال تعق ل ش ود،        . ماند حداقل ثابت مي

جس ماني اس ت چ را ك ه اوقً در قي اس       نف س بوس يله آقت    توان نتيجه گرفت كه پس تعقل نمي

ثاني اً   4.ش ود  توان ووم مقدم را نتيجه گرفت و این مغالهه محسوب م ي  استثنایي از ووم تالي نمي

                                                           
 صورت، این در كه كنيم استثنا را مقدم عين آنكه اول :است منتج صورت دو در تنها استثنایي قياس آنكه بيشتر توويح. 4

 استثنا تالي عين اگر اما .آوریم دست به را مقدم نقيض تالي، نقيض استثناي با آنكه دوم .گيریم مي نتيجه ار تالي عين

 چنين. باشد مقدم صدق از اعم تالي صدق كه دارد وجود امكان این زیرا گرفت، نتيجه را مقدم عين توان نمي شود

 در» عبارت یعني را تالي عين مستشكل هم، اعتراض ینا در. شود مي خوانده «تالي ووم» مغالهه منهق، در استثنائي

 . است شده «تالي ووم» مغالهه دچار و كرده استثنا را «گردد مي وعيف پيري سن در عاقله قوه موارد از بسياري
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نص يرالدّین طوس  ،   . ك.ر. )در اینگونه موارد علّت وعف تعقّل، اشتغال نفس به امور دیگر اس ت 

 (. 609، ص 1   ،  4157 

قلايد س إلى البد ن، و هدو السي ردة،    فعدک لده: ن جدوهر الدنفس لده فعدونا»: دگوی شيف الرئيس در الشفام مي
قلايدد س إلى یاتدده و إلى مب د دده و هددو الإد ا  قلعاددکا و  دد  مقع ندد ان مقم نعدد ن، ف ندده إیا اشددق ک إیدد       و فعددک لدده

ق،  4161، (فسال  نّ) 6ق،   4161اب  ن س  ينا،  . )«تليدده الجمددع قددين الأمددرین  انصددرع تددن ا مددر، و یصددعر

اس ت ك ه   « قلايد س الدی البد ن»یعني نفس دوگون ه فع ل دارد ی ک قس م از فع ل او      (. 490 497ص

  اش تغال . است كه عبارتس ت از ادراك « یاته  قلاي س الی»عبارتست از سياست، و یک قسم از فعل او 

 . شود نفس به یكي از این دو قسم باعث انصرا  او از قسم دیگر مي

هرگاه اختلالي در قوا و »گوید  نيز در تبيين اختلاقت مادّي بدن در قوّة عاقله مي صدرالمتألهين

آید اشتغال نفس به تدبير بدن جهت اصلاح و جب ران اخ تلاقت پدی د آم ده      اعضاي بدن پدید مي

شود كه نفس ناطقه از ك ار اص لي خ ود     گردد و همين شدت توجه و اشتغال باعث مي شدیدتر مي

، 8،    4984ص درالدّین ش يرازي،   . )«ماند یا آنكه در فعل آن اختلاقتي به وج ود آی د    باز  تعقل  

 (. 691ص

ادعا مج رد  . كند امّا اشكال دیگر این كه این برهان اخص از مدعا است یعني مدعا را اثبات نمي

 به عبارت دیگر، مدعاي م ا ای ن اس ت ك ه ق وّة عاقل ه      . بودن نفس انساني از ماده و مادیات است

كن د ك ه    اي است در حالي كه این برهان فقط اثبات مي انساني مجرّد از هر جسم و جسماني و مادّه

. قوّة عاقلة انسان از بدن و جسم او جداست و ارتباطي بين نفس وجس م و ب دن م ا وج ود ن دارد     

ا صدرالمتألهين به این نكته واقف گردیده، بنابراین تحت عنوان حكمت عرشيّه نظر نه ائي خ ود ر  

 :كند در مورد برهان فوق چنين اعلام مي

. إتلددط أنّ هددذا البرهدد ن فددح داّ  تلددی أنّ لتددکّ إنسدد ن جددوهرا  مف  قدد   تاليدد   قددک یدد ّ  تلددی أنّ الاددوع الع قلددة فددح ق نيددة

یعني بدان كه این برهان بر این كه ه ر انس اني داراي    (.691، ص 8،    4984صدرالدّین شيرازي،)

كند بلكه تنها دقلت دارد بر این كه قوّة عاقلة انسان غير از  است دقلت نميجوهري مجرد و عقلي 

و شاید بتوان گفت كه اشكاقت فوق الذكر باعث شده است كه بعضي از اندیش مندان  . بدن اوست
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. مسلمان برهان فوق را یک استدقل عقلي مستقل ندانند بلكه آن را دليل اقناعي به حس اب آورن د  

 :شرح خود بر كلام شيف الرئيس آورده استمحقق طوسي در 

هددددذا مددددع أن الشدددديه معدددد ع إن هددددذه الحجددددة و الحجددددة الدددد  أو دهدددد  قعدددد ه  مددددن الحجدددد  »
الإقن تية   هذا الب ب تلدى مد  یكدره   رد  ر كقبده یعدغ أىد  تندون مانعدة للمس شد ین و 

مد  یسدقعمک   إن لم تنن مسنقة للج ی ین ف ن الإقن ت با العلميدة تندون هندذا ع تلدى 
ا ا قة ف ى  تال  هن   تلى كک م  یفيد   ند  مد  صد دق  كد ن أو كد یق فهدي ادذا اعتقبد   

  نص  يرالدّین الهوس   ، )« تشددمک القجرقيدد با و مدد   ددري رراهدد  ممدد  یعدد  مددن الياينيدد با

 .(651 656، ص1   ،  4157

كند كه این دلي ل و     ميهای  ذكر كرده اعترا یعني شيف الرئيس بر اساس آنچه در سایر كتاب

یعني این برهان براي طالبان و آگاه ان ب ه   . آید در این زمينه از دقیل اقناعي است دليلي كه بعد مي

 . تجرّد نفس حالت اقناعي دارد و براي متالفان اثبات كننده نيست، زیرا دقیل اقناعي چنين است

 عدم صدور دو اثر متّضاد از فاعل جسماني : دلیل هفتم

توان د دو ام ر    یعني به دليل اینكه قوة عاقله مي( 475، ص ق 4165نصيرالدین طوسي، ) صو  الضد لح

 .متّضاد را انجام دهد

 تقریر برهان

كنند، این خصوصيت را دارند كه استمرار ادراك آنها  تمام قوایي كه بوسيله آلت جسماني ادراك مي

بع د از ی ک ادراك ش دید،      ند به طوریكهك را خسته و ادراكهاي شدید و ستت آنها را وعيف مي

قادر به ادراك امر وعيف نيستند، براي مثال، به دنبال صداي شدید، ص داي و عيف دیگ ر ش نيده     

شود انسان نتواند بلافاصله نورهاي و عيف را ببين د، ام ا     شود و یا دیدن نور شدید موجب مي نمي

را تعقل كند، بلافاصله بع د از آن    ستتيدر قوه عاقله چنين نيست، زیرا كسي كه مهلب پيچيده و 

اینكه در برخي . شود نمي  اي را درك كند و ادامه تعقل موجب خستگي ساده  تواند مهلب راحت مي

گي رد   است به این علت است كه قوّه عاقله از تتيل كمک مي  موارد استمرار تعقل موجب خستگي

 (.491ق، ص 4161، (النّفس) 6سينا،   ابن. )و در واقم استمرار تتيل موجب خستگي شده است

 :شكل منهقي برهان بدین صورت است كه
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شود و از طر  دیگر همين  اند كه تفكر زیاد باعث وعف و كاست  بدن م  گفته :مقدّمة اوّل -

تعقلات اس ت كه نفس از ق وه ب ه     براساس  شود زیرا كه تفكر باعث رشد و تكامل نفس ناطقه م 

 .رسد فعل م 

تواند منشام دو  از سوى دیگر در جاى خود اثبات شده است كه ش م واحد نم  :مة دوممقدّ -

و هم موجب قوت و كمال گ ردد چ ه اینكه ای ن    وعف و نقصان  موجب  اثر متضاد باشد؛ مثلاً هم

 .دو فعل متضادند

مرگ  آید آنچه كه باعث وعف و به بدن باشد قزم م   گویيم اگر نفس جسمان  و قائم حال م 

بينيم ك ه ت  عقّل    كه طبق مقدّمة اولّ م   وعف و مرگ نفس هم گردد درحال   موجب  شود م   بدن

 .نفس مجرّد است  پس  ؛  گردد باعث كمال و شدت نفس م 

 : گوید علاّمه حليّ در شرح این قسمت از كلام خواجة طوسي مي

الجسدم نية مدع تدوا د الأفعد   هذا وجه ر قع ی   تلى تجرد النفس و تاریدره أن الادوع : أقو 
تليهددد  و كثرتهددد  تضدددعف و تندددک لأىددد  تنفعدددک تنهددد  و  دددذا فددد ن مدددن نظدددر یدددویو إلى قدددر  

 (. 485حلّي، ص... . ) الشمس ع ی      الح   فحه  إد اك  تام  و

یعني دليل هفتم بر تجرد نفس این است كه اگر از قواى جسمان  كار زیاد كشيده شود، سس ت  

مثلاً كس  كه به خورشيد زیاد نگاه كند، در همان لحظه . مانند شوند و از عمل فرو م  ميو فرسوده 

امّا قواي نفسان  بر خلا  جسم اس ت زی را كث رت تعق ل     . تواند ادراك نماید چيز دیگري را نمي

 .سازد قواي نفساني را توانمند مي

 ارزیابي برهان

ع یبعد  : و هدذا، مدن الادراز السد ق ، فد نا نادو »: گوی د  لي ميغزا. اند بر این برهان نيز اشكاقتي وارد كرده
قددک ع یبعدد  أن . أن تخقلددف الحددواس الجسددم نية، ا هددذه الأمددو ، فلدديس مدد  یثبددل منهدد  للددبعض،  ددر أن یثبددل ل مددر

ن كد ن تقفد وبا الأجسد ا، فيندون منهد  مد  یضدعفه  ندور مدن الحركدة، و منهد  مد  یاویهد  ندور مدن الحركدة و ع یوهنهد ، و إ
فندک هدذا ممندن، إی الحندط الث قدل لدبعض الأشدي  ، . یؤثر فيه ، فينون ثّم ربر   د قوته ، بحيث ع تحدس قلأثدر فيهد 

اوّق : گون ه بي ان ك رد    ت وان ای ن   محصّل این ای راد را م ي  (. 671غزال ، ص. )«ليس یلزا أن یثبل للنک

س ماني بای د در تم ام خصوص يات     ج  كند كه همه قواي بودن قواي جسماني دقلت نمي  جسماني
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خاصيتي مغ ایر ب ا ق وه جس ماني       مشترك باشند بلكه ممكن است یک قوه در عين جسماني بودن

توان یک حك م كل ي ب راي     نمي  ثانيا با مشاهده چند مورد از موارد یک مجموعه. دیگر داشته باشد

تقان آن بر آشنایان به ف ن  ا  همه مجموعه صادر نمود؛ چرا كه این روت استقرام ناقص است و عدم

 . منهق پوشيده نيست

و السدبر   یلدو أن كدک صدو ع تحدک   جسدط فحلو د  فيده یندون »: گوی د  ابن رشد در پاسف به غزالي مي
، 4991اب  ن رش  د، . )« ققددأثر یلددو الجسددط تنهدد  تندد  یلو دد  فيدده لأىدد  لا لفددة و ع قدد  و إع لم تنددن صددو ع   جسددط

ش ود ام ا    جس م م ي    اینكه حلول یک صورت در جسم موجب ت أثّر آن   یعني با توجه به( 145ص

گردد كه صور عقل ي   شود، مشتص مي حلول صورت عقلي در محل خود باعث تأثر آن محل نمي

 .كند در جسم حلول نمي

است ك ه غزال ي منك ر ای ن نيس ت ك ه         رسد كه ابن رشد از این مهلب غفلت كرده به نظر مي

كه ممك ن اس ت     است  شود ولي ادعاي غزالي این جسم از حال واقم ميحلول در جسم با تأثر آن 

قک ع یبع  أن تقفد وبا الأجسد ا، فيندون منهد  مد  یضدعفه  ندور مدن ». عاملي بدون فاصله آن تأثر را جبران كند
بحيدث ع تحدس  الحركة، و منه  م  یاویه  نور من الحركة و ع یوهنه ، و إن ك ن یؤثر فيه ، فينون ثمّ ردبر  د د قوتهد ،

،  4186غزال    ، . )«فندددک هدددذا ممندددن، إی الحندددط الث قدددل لدددبعض الأشدددي  ، لددديس یلدددزا أن یثبدددل للندددک. قلأثدددر فيهددد 

 (.671ص

هدذا مدع أن الشديه معد ع إن هدذه الحجدة و الحجدة الد  »: گوی د  م ي   خواجه طوسي در شرح اقشارات
كدره   رد  ر كقبده یعدغ أىد  تندون مانعدة للمس شد ین و إن أو ده  قع ه  من الحج  الإقن تية   هذا الب ب تلى مد  ی 

لم تنن مسنقة للج ید ین فد ن الإقن تد با العلميدة تندون هندذا ع تلدى مد  یسدقعمک   ا ا قدة ف ىد  تالد  هند   تلدى  
« ياينيد باكک م  یفي   ن  م  ص دق  ك ن أو ك یق فهي اذا اعتقب   تشدمک القجرقيد با و مد   دري رراهد  ممد  یعد  مدن ال

سينا این بره ان را مانن د بره ان قبل ي،      یعني ابن( 651 656، ص 1   ،  4157  نصيرالدّین الهوس ،)

 . و مفيد ان دانسته نه مفيد یقين  اقناعي

فعل متضاد از ش م   دو  كه در صورت  صدور  مقدمه دوم درست نيست؛ چرا: گوید ملاصدرا مي

احد باشد و در ص ورت  كه در اعتبار و جهت، اشتراك واحد محال است كه از جهت واحد و آن و
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بود كه نفس جسمان  باش د و تعق ل     توان بر این نداشته باشند محذورى قزم نتواهد آمد؛ پس م 

موجب وعف بدن از جهت  و شدت و تكامل نفس از جهت  دیگر شود و یا اینكه در همان وق ت  

. نفس گردد و ای ن مح ال نتواه د ب ود      تقوّ  تعقل باعث وعف بدن و در وقت دیگ رى م وجب

  وای  و ناص نه مدن    وای  ربب  لنم   شي و لا  ک أن یاو  إن الممقنع كون شي»: عبارت ایشان این است كه
صدرالدّین ش يرازي،  . )«جهة وای ع و   وقل وای  و أم  أن ینون یلو   وققين و بحسر اتقب  ین ف دح ممقندع

 .ابراین این دليل هم با این تقریر، از دیدگاه ملاصدرا ناتمام استبن(. 697، ص 8،    4984

 نتیجه گیری

 : حاصل ستن اینكه

برهان اولّ یعني برهان مبتني بر تجرّد مف اهيم كلّ ي و بره ان درك طب ایم و مف اهيم كليّ ه،       . 4

مرتب ة    ب ه   ك ه   توانند تجرّد همة نفوس انسان  را اثبات كنند بلكه تنها تجرّد نفوس   را  نم 

علاوه ب ر ای ن، ب ر بره ان مح ال      . كنند كه معدودند اند را اث بات م   ادراك كلياّت رس يده

بودن انهبا  صور عقلي در جسم این ایراد وارد است كه چگونه نفس، ممكن اس ت مح ل   

ملازم با استعداد و قوّه و در نتيجه ملازم ( یعني محل بودن)آیا این امر . معقوقت واقم شود

 ادیّت نيست؟ با م

دربارة برهان صدور افعال نامتناهي از نفس، باید گفت كه صر  ص دور افع ال نامتن اه  از    . 6

ب ودن صور خي ال  مس تلزم     نامتناه   گونه كه همان. آن نيست  تجرّد  ن فس ن اطقه م ستلزم

ن   ق وه   بر تجرّد عقلا  دال  تجرّد عقلان  قوه خيال نيست، نامتناه  بودن مدركات عقل  نيز

 .نتواهد بود  ناطقه  عاقله و نفس

در برهان آگاهي قوّه عاقله به بدن در برخي مواقم نيز دیدیم كه به دليل باطل ب ودن یك ي از     .1

 . مقدمّات، ناتمام است

توان از استغناي چيزي در فعل  ب ه   در برهان قائم به ذات بودن نفس نيز اشكال شد كه نمي. 1

 . آن چيز در ذات  هم به محل نيازمند نيستگرفت كه   محل، نتيجه

در ارزیابي  دو برهان عدم وعف نفس با وجود وعف قواي جسماني و عدم صدور دو اث ر  . 7
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بنابراین براهين ي  . متّضاد از فاعل جسماني نيز دیدیم كه هر دو برهان، اقناعي و ناتمام است

ل جس ماني دانس ته و ب ر ای ن     كه سنف كار و عملكرد جوهر نفس را مغایر با عملكرد عوام

توانند ب ر مغ ایرت نف س و ب دن دقل ت       شناسانند، تنها مي اساس نفس را غير جسماني مي

 .زیرا ممكن است نفس غير از بدن باشد و با این حال، مجرّد نباشد. داشته باشند

  ه المقجدردین تدن تد لم و لم یعدرع أید  إاهد  ید  معرفقهد  إع أوليد ... »: نتيجه اینكه بنا بر تعبير ملّاصدرا
حقيقت نفس پشت پ رده ابه ام ق رار دارد و كس ي     ( 760، ص4101صدرالدّین شيرازي، . )«البشدریة

گونه كه سزاوار است حقيقت آن را بيابد، جز اولياي اله ي ك ه ب ه ع الم مج رّدات راه       نتوانسته آن

 . اند یافته

به آنان اقت دا نمای د و از ان وار و    پس كسي كه خواهان آگاهي از حاقت نفس است بهتر است 

چنين انساني باید از اغراض دون و مادّي پرهيز نماید و باطن خوی  را از . بركات آنان بهره جوید

 . شواغل پست پاك سازد
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